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شود این کتاب تقدیم می  

رمضان شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ،یا خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

«مداحی اھل بیت، یک کار ھنری صرف نیست، یک مأموریت و مسئولیت سنگین است.» اند:  ای فرمودهخامنھشھید    کھ امام  مداحی، رسالت است نھ حرفھ. چنان

شود؛ پلی بین زمین کند. صدای مداح، اگر با عشق و اخلاص گره بخورد، ریسمانی از نور میاین تعبیر، مرز میان یک اجرا و یک رسالت الھی را مشخص می

تواند مخاطب را بسازد. این یک  مداحی، ھنری است کھ اگر ھنرمند را نسازد، ھرگز نمیکند.  و آسمان کھ نفوس سرگردان را بھ سرچشمھ حقیقت ھدایت می

رجبی، ابتدا در خلوت خود، با مصائب اھل بیت خویش   ات خودت را نسازی، چگونھ خواھی توانست دیگران را بسازی؟ شھیدقانون اساسی است: اگر با نغمھ

بر آن ایستاد، با اخلاص آن را استحکام بخشید، و در   ھا را ساخت. مداحی، پلی است بھ ظھور؛ پلی کھ شھید غلامعلیرا ساخت و سپس در محضر جمع، آن

 باشیدمھدی (عج)  ھورنھایت، با شھادت تا عرش بر آن گام نھاد. مداحان عزیز، مسیر شما، ھمان مسیر اوست؛ پلی کھ باید آن را محکم نگھ دارید تا زمینھ ساز ظ 

 »در مسیر حسین علیھ السلام«

 غلامعلی رجبی   ،شھیدمکتب مداح  

ناصرکاوه:  نویسنده   
کربلائی علی:  طراح و گرافیک ، مصنوعی  ھوش  
کاوه مھدی:  مجازی فضای و رسانھ  ،  طرح مشاور  

کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ، ویراستار  
عاقلی فاطمھ: پشتیبانی و عمومی روابط  
 ) ص( محمد آل و محمد بر صلوات: قیمت
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 فھرست جامع و تفصیلی کتاب 

 
 9/   است رسالت  نیست؛ حرفھ  معنا، اھل منطق در مداحی،: پیشگفتار

 14 /رجبی  شھید ھویت با  آن نسبت و  نوکری  بازتعریف: مقدمھ

 

 17/ای خامنھ شھید امام نگاه از ستایشگری حقیقتِ : اول فصل

 21 /خواند اشزندگی با  کھ خوانیروضھ رجبی؛  غلامعلی  شھید: دوم فصل

 24 /زمانھ سینھ بر مدالی اخلاص؛: سوم فصل

 27 /ستایشگری اسرار و آداب اخلاص؛ ینغمھ:  چھارم فصل

 30  /ھابدل عصر  در اصالت طلایی؛ یحنجره: پنجم فصل
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 34  /خدا بھ خود  از ھجرت حسین؛ سوی بھ: ششم فصل

 37 /مداحی در عرفان عرش؛ تا ایپنجره:  ھفتم فصل

 41/ مشترک  قلب ضربان  و انسان ھمدلی؛  جھانی  سرود:  ھشتم فصل

 45/ تکنولوژی  و سنت تقابل  مصنوعی؛ ھوش  و  رجبی شھید: نھم فصل

 49 / ریسمانی از نور؛ رسالت ذاکر حسینی  :دھم فصل

 

 53 / ھاغلامعلی؛ الگوی انسان اصیل در عصر بدل: آخر کلام

 60/رجبی شھید نامھوصیت  از ھاییبخش

 63/ھای شھید غلامعلی، بھ مداحانتوصیھ
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 پیشگفتار 

 مداحی، در منطق اھل معنا، حرفھ نیست؛ رسالت است:  پیشگفتار

 ح مزارم ولخون خویش نویسم بروی ب

 کھ من بجرم محبت قتیل خنجر یارم 

 ز بیقراری من خلق در شگفت و ندانند

 کھ بیقراری زلف تو برده است قرارم 

 بپای گل چو بود خار قدر گل بفزاید

 مرا مران ز خود ایگل کھ من بپای تو خارم

 اگر اسیر و غریبم خوشم کھ در ھمھ خوبان 

 تو را اسیر کمندم تو را غریب دیارم
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 کنار من شده دریا ز اشگ دیده کھ شاید

 شود مقام تو ای سرو باغ جان بکنارم 

 دمی کھ خاک شوم در سرم ھوای تو باشد

 کھ در ھوای تو پیچد بپای باد غبارم

 ندارمت دمی ای شاه عشق دست زدامان 

 بجرم عشق چو منصور اگر کشند بدارم

 عشق کوس جنون زد  صغیر اول کارم کھ

 ندانم آنکھ چھ آید بھ پیش آخر کارم

 

 "صغیر اصفھانی "شاعر
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خورد، دیگر تنھا یک صوت نیست، مداحی، در منطق اھل معنا، حرفھ نیست؛ رسالت است. صدا، آنگاه کھ بھ عشق سیدالشھدا (ع) گره می 

زند. ذاکر حقیقی، نھ برای تشویق مردمان، کھ برای رضایت ھای خاکی را بھ آستان افلاک پیوند میشود کھ دلبلکھ ریسمانی از نور می

یابد. از ھمین روست کھ مداحی  خواند؛ و ارزش نوایش نھ در صنعت صدا، بلکھ در اخلاص دل و صداقت نیت او معنا میصاحب عزا می 

کتابی کھ پیش اند، تنھا یک ھنر نیست، بلکھ مسئولیتی سنگین، تربیتی آسمانی و مأموریتی الھی است.کھ بزرگان فرمودهاھل بیت (ع)، چنان

برد و آن را  ناشدنی؛ حقیقتی کھ مداحی را از سطح مھارت و شھرت فراتر میرو دارید، تلاشی است برای بازگشت بھ ھمین حقیقت فراموش

از فنون خواندن بگوید، بلکھ میسازد. این اثر نمیبھ سلوکی عاشقانھ و مسئولانھ بدل می کوشد از «چگونھ زیستن» سخن خواھد صرفاً 

 خوان راه حسین (ع) باشد. اش مرثیھاش روضھ بخواند، با جان و زندگیبگوید؛ از اینکھ ذاکر اھل بیت (ع) باید پیش از آنکھ با حنجره

نمونھ بلکھ  نیست،  تاریخ  در  نام  یک  تنھا  قلم  این  برای  (جندقی)،  رجبی  غلامعلی  شھید  میان،  این  مکتب در  تراز  ذاکر  از  روشن  ای 

کردند، بلکھ  او از آنان بود کھ مصیبت را فقط روایت نمی  اش ترجمان اخلاص.اش وقف روضھ بود و زندگیعاشوراست؛ مردی کھ حنجره 

گرفت.  تپید و با یاد شھیدان آرام میخاست کھ با نام اھل بیت (ع) میکردند؛ سوزی کھ در کلامش جاری بود، از دلی برمیآن را زندگی می

ای کھ نھ فقط با صدا، بلکھ با منش، با تعھد، با وفاداری و با ایستادگی خود پیام ای زنده باشد؛ رسانھ تواند رسانھاو نشان داد کھ مداح می

 کند.عاشورا را بھ زمانھ منتقل می



ناصرکاوه _ السلام ھمسیر حسین علیدر     

12 
 

ای برای سنجش نیت، اخلاص، مسئولیت و خواھند در دستگاه سیدالشھدا (ع) خادم باشند؛ آینھای است برای ھمھ آنان کھ میاین کتاب، آینھ

شود، اما در کنار آن، بار سنگین امانت ذاکری نسبت ما با این راه مقدس. در این صفحات، از ثواب اشک و عظمت روضھ سخن گفتھ می

ماند. راه حسین (ع) راه اشک  گردد؛ اینکھ مداحی، اگر در میدان عمل و خودسازی امتداد نیابد، از مقصد اصلی خود دور مینیز یادآوری می

 ھست، اما تنھا اشک نیست؛ راه معرفت، تعھد، مجاھدت و آمادگی برای فداکاری نیز ھست. 

آرزو آن است کھ این نوشتار، برای مداحان و دوستداران اھل بیت (ع)، نھ فقط متنی خواندنی، بلکھ تلنگری برای بازاندیشی باشد؛ دعوتی 

 ریا و بھ ھنری کھ غایتش وصال بھ معشوق است. بھ بازگشت بھ اصالت نوکری، بھ گمنامیِ باارزش، بھ خدمتی بی

تر برای خدمت بھ آستان حسینی پدید آورد، بھ تر، قدمی استوارتر و شوقی عمیقاگر این اوراق بتواند در دل ذاکری جوان، نیتی خالص 

 مقصود خود رسیده است.

عصر (عج) و با رمز یا زھرا (س)، قدم در این مسیر اینک با توسل بھ چھارده نور مقدس، با یاد شھیدان، با نام مبارک حضرت ولی

گذاریم؛ مسیری کھ آغازش روضھ است و انجامش، اگر لطف خدا شامل حال شود، چیزی جز قرب، خدمت و سربازی در راه حقیقت می 

 نخواھد بود.
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 ھای سرخمقدمھ: در جستجوی حنجره

رسد؛ اما حقیقتِ آن، فراتر از حنجره و صوت است. این کتاب نھ یک  بیت (ع)» در نگاه نخست، یک ھنرِ آوایی بھ نظر می«ستایشگری اھل

ھای سرخی کھ پیش از آنکھ با کلام، دلی را  راھنمای فنی برای مداحان، کھ دعوتی است بھ بازگشت بھ اصالت؛ دعوتی برای وارثانِ حنجره

 اند. بلرزانند، با خونِ خویش، تاریخ را رنگین کرده 

اند. در ھیاھوی ابزارھای صوتی و تجملاتِ ھا» جای «اصل» را گرفتھکنیم کھ برندسازی، ظاھرگرایی و «بدل ما در عصری زندگی می

 خواند، بلکھ چون «خودِ روضھ» بود. درخشد؛ نھ چون تنھا خوب میای در آسمانِ اخلاص میمجالس، شھید غلامعلی رجبی ھمچون ستاره

العالی) تا متنِ زندگیِ شھید رجبی کھ «روضھ» را مانیفستِ ای (مدظلھای است از کلامِ معصومین و رھنمودھای امام خامنھاین اثر، سفرنامھ

 گوییم کھ در تضاد با تظاھر است. عملیِ زیستنِ خود قرار داده بود. ما در اینجا از «شور خالص» سخن می

شھید رجبی بھ ما آموخت کھ مداحی، پیش از آنکھ نمایشِ حنجره باشد، وقفِ حقیقت است. او مداحی بود کھ در پیِ «ثمن» (بھا و مزد) نبود  

 زد. اش فریاد میی زندگیلحظھو «انَا لا ارُیدُ ثمََناً» را در لحظھ



ناصرکاوه _ السلام ھمسیر حسین علیدر     

15 
 

اند و «درد» و این کتاب کوششی است برای عبور از حصارھای نژادی و زبانی. ما معتقدیم بشریت، فرزندانِ یک ضربان قلبِ مشترک 

 ھا برای رسیدن بھ ھمدلی است. ی انسان«اشک»، زبانِ یگانھ

این پیوند بود؛ کسی کھ حنجره تأییدِ شھادت، بر این اخلاصِ  شھید رجبی، نمادِ  با مھرِ  ایثار بود و در نھایت،  اش وقفِ ترویج شھادت و 

 ھمیشگی، صحھ گذاشت.

در فصول پیشِ رو، از مبانی فکریِ مداحی اصیل سخن خواھیم گفت و خواھیم دید کھ چگونھ در عصرِ تکنولوژی و ھوش مصنوعی، 

 توان ھمچنان اصیل ماند و «جوھرِ درونی» را بر «ابزارِ بیرونی» مقدم داشت. می

شده، بلکھ بازآفرینیِ الگوی «انسانِ اصیل» در دنیایِ تظاھرھاست. این کتاب، دعوتی است از تمامِ ھدفِ ما، نھ بازخوانیِ یک زندگیِ سپری

ھا، کھ  ھای سرخ تا بار دیگر، با اخلاص، بھ میعادگاهِ حقیقت بازگردند و با الھام از زندگیِ «غلامعلی»، نھ برای گوشوارثانِ آن حنجره 

ای باشد بھ سوی عرشِ معرفت و طنینی باشد از آن «سرود جھانی ھمدلی» کھ جانِ ھمھ  ھا بخوانند. باشد کھ این سطور، پنجره برای جان

 دھد. ھای آزاده را بھ یکدیگر پیوند می انسان
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 فصل اول: حقیقتِ ستایشگری از نگاه رھبری؛ پیوند اشک و اندیشھ 

 بھ چیزھایی کھ بھ دست می اورند انسان ھا بھ چیزی نیست کھ از دست می دھند، دارائی 

ای است برای اتصال فرش بھ السلام)، حنجره تنھا یک ابزار فیزیکی برای تولید صوت نیست؛ بلکھ رسانھبیت (علیھمدر ساحت قدسی اھل 

 عرش. ستایشگری و مداحی، پیش از آنکھ ھنرِ آوا و نوا باشد، ھنرِ بیداری است. 

 ای اشک است. ، حقیقتِ ستایشگری فراتر از برانگیختنِ صِرفِ احساسات یا گرفتنِ قطرهی خامنھ ایامام شھید سید علدر نگاه  

ای است کھ بھ دریایِ معرفت راه  بھای مجالس حسینی است، اما اگر با «اندیشھ» و «خرد» پیوند نخورد، چشمھ اشک، اگرچھ گوھرِ گران  

 .ی جوشانِ محبین با شعور، بصیرتِ دینی و ھدایت مردم استیابد. رسالتِ خطیر ستایشگر، گره زدنِ عاطفھ نمی

تر سازد.  ی جامعھ آگاهافزایی است. نوحھ و مرثیھ باید مخاطب را نسبت بھ حقایق اسلام، قرآن و آینده محور اصلی کار یک مداح، معرفت 

 ی شناختی عمیق استوار باشد. سینھ زدن و گریستن، اوجِ تجلیِ ارادت است، اما این ارادت باید بر پایھ
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ستایشگر اصیل، ھرگز برای گرم کردن مجلس، بھ روایات سست .  ای شده است از این رو، بر استفاده از «مناقب معتبر و مستند» تأکید ویژه 

ھا را لبریز از شوق  ھا را روشن و جانالله، خود بھ تنھایی خورشیدی است کھ دلداند کھ ذکر فضائل آلزند. او مینشان چنگ نمییا بی

 سارِ متقنِ تاریخ و روایات جوشیده باشد. کند، مشروط بر آنکھ از چشمھ می

 بیت بھ تاروپودِ زندگیِ امروز است.مداحی، روایتِ یک تاریخِ منجمد در گذشتھ نیست؛ بلکھ کشاندنِ نورِ اھل

بیت باید بھ الگوگیری در زندگی، اخلاق ھای کاربردیِ زیستِ آنان برجستھ شود؛ بھ این معنا کھ مدح اھلدر مدح ائمھ ھدی (ع)، باید جنبھ  

 ھای مقدسی کھ بر خاندان پیامبر رفت، ترویجِ ھمین معارف است. ی عاشورا و رنجفلسفھ  .و عمل دینی منجر گردد 

بدیلِ ستایشگر است. شعر خوب، زیبا و پرمغز، ھمچون کالبدی است کھ روحِ معنا در آن دمیده در این مسیر، «شعر» سلاح و ابزارِ بی  

کند، بلکھ سطح فکری مخاطب را نیز ارتقا ی شعر، نھ تنھا تأثیرِ عاطفی کلام را صدچندان میشود. واژگانِ استوار و ساختارِ ھنرمندانھمی

   .بخشدمی

 "ای روشنگر، مردم را آگاه و بصیر کند.ی اصیل، باید چونان خطابھ ھر مصرع از یک نوحھ "
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بیت و نیازھای روزِ مردم، پیوندی ی خود غافل نیست. او دماسنجِ دردھای جامعھ است و میان معارف والای اھلستایشگرِ تراز، از زمانھ

 .کندھنرمندانھ برقرار می 

 ھای بزرگ، بھ یک شرطِ بنیادین گره خورده است: «الگو بودنِ خودِ ستایشگر».  اما تمام این رسالت  

 اثرگذاریِ کلام، در گروِ طھارتِ ظرفِ وجودیِ گوینده است. 

 .  بخشداخلاق، تدین، عفت، و پاکیِ زبان و دلِ مداح است کھ بھ کلامِ او برُش و نفوذ می 

 ھا راه نخواھد یافت.ای بھ زیورِ تقوا آراستھ نباشد، ھنرِ او در ھمان سطحِ گوش متوقف شده و ھرگز بھ حریمِ قلب اگر حنجره

 "ی تبیین است.فصلِ نخستِ ستایشگری، فھمِ این حقیقت است کھ مداح، پرچمدارِ جبھھ"

سازد؛ ھمان مسیری کند و با اخلاصش، سپاھی از بصیرت برای دفاع از حریمِ ولایت میجنگد، با شعرش روشنگری میاش میاو با حنجره 

 کھ شھید غلامعلی رجبی با تمام وجود آن را پیمود و جانش را بر سرِ این عھد گذاشت.
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 اش خواند خوانی کھ با زندگیفصل دوم: شھید غلامعلی رجبی؛ روضھ

ی حیات شھید اگر در فصل پیشین از «الگو بودن» و «طھاراتِ ظرفِ وجودی» ستایشگر سخن گفتیم، تجلیِ اتمّ و اکملِ آن را باید در آینھ

اش، ھا و لحظاتِ زندگیتکِ نفسخوانِ سیدالشھدا (ع) باشد، با تکاش مرثیھوجو کرد. او پیش از آنکھ با حنجرهغلامعلی رجبی (جندقی) جست 

ی خاکی گذاشت، در دامان پدری چون حاج ی آذربایجان تھران پا بھ عرصھ در محلھ   ۱۳۳۳بندگی و نوکری را زیست. غلامعلی کھ در سال  

 گوید: ی عظمت پنھانِ روح او می. مادرش درباره حسن کھ خود از اساتید اخلاق و عرفان بود، بالید

 . کس، حتی من کھ مادرش ھستم، نشناخت»«غلامعلی را ھیچ

ی آھنی سالگی، زمانی کھ سقوط یک نرده السلام) نھ یک عادت، کھ ریشھ در یک اعجازِ عاطفی داشت. در ھفت بیت (علیھمپیوند او با اھل

آلودِ «یا ابوالفضل (ع)» بود کھ جانِ ی مرگ پیش برد، این آغوشِ لرزانِ پدر و نوایِ بغضسنگین، نفسِ او را بند آورد و او را تا آستانھ

ای افروخت کھ در سال چھارم دبستان، روزھا پیش از آغاز  آمیز، در روحِ کودکِ آن روز چنان شعلھاین نگاهِ عنایت .دوباره بھ کالبدش دمید

غلامعلی رجبی تنھا  .ای کوچک اما بھ وسعتِ آسمان بنا نھاد  محرم، پیراھن مشکی بر تن کرد و با گردآوری کودکان، در انتھای کوچھ تکیھ

 صدا نبود؛ او یک «معلمِ بصیر» بود.خوانِ خوشیک مرثیھ 
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ھای در روزگاری کھ امواجِ شبھاتِ مارکسیستی ذھن جوانان را ھدف گرفتھ بود، او با تسلط بر معارف قرآنی و تکیھ بر آثار فلسفی و اندیشھ 

او شغل معلمی را با وجود درآمدِ اندک، تنھا برای رضای خدا و تربیتِ نسلِ جوان برگزید. در    .پرداخت  شھید مطھری، بھ روشنگری می 

نمود. ھمین عمقِ ھا از یکدیگر ناممکن میبیت» چنان بھ ھم آمیختھ بود کھ تفکیک آن وجودِ او، ھویتِ یک «بسیجی»، «معلم»، و «خادم اھل

ھا و ای رساند کھ حتی مداحان و ستایشگرانِ نامدارِ زمان، از سبک ھای وحی بود کھ مداحی او را بھ مرتبھمعرفت و آشنایی با سرچشمھ 

 . گرفتنداشعار او وام می

 "ی دنیا بود. ھای فریبنده نظیرِ او در برابر جلوه بیتِ غزلِ زندگیِ غلامعلی، وارستگی و زھدِ بی اما شاه "

اش دور ماندن از ھیئت و مجالسِ عزا بود.  ، ھنگامی کھ برای خدمت سربازی بھ گارد شاھنشاھی اعزام شد، تنھا نگرانی۱۳۵۲در سال  

ھای باشکوه و دستِ تقدیر او را بھ عنوان راننده و پیشکار دربارِ شاپور غلامرضا پھلوی قرار داد. در آن محیط کھ غرق در تجمل، باغ

ھای رنگارنگ بود، غلامعلی نھ تنھا ھرگز دست بھ سوی آن غذاھا دراز نکرد، بلکھ با خریدنِ نان، پنیر و انگوری ساده از کوچھ،  سفره 

اش بھ ھیچ  او با این زیستِ زاھدانھ ثابت کرد کھ حنجره.کردی خود را با لذتی بھشتی میل می نشست و غذای محقرانھکنار جوی آب می 

ھا ھا، کھ مستقیم بر قلب شد، لاجرم نھ بر گوشی پاکی، بھ خواندنِ مصائبِ کربلا گشوده میزخارفِ دنیوی آلوده نیست. وقتی چنین حنجره

 کرد. غلامعلی رجبی مداحی را بھ عنوان یک «ھنرِ نمایشی» انتخاب نکرده بود؛ او مداحی را زندگی می نشست.  می
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 فصل سوم: اخلاص؛ مدالی بر سینھ زمانھ 

ی زیستن است. شھید غلامعلی رجبی، تجسمِ عینیِ عبور الله، اخلاص تنھا یک فضیلت درونی نیست؛ بلکھ شیوهدر مکتب ستایشگری آل 

ای برای جلبِ توجھ یا اندوختنِ برای او، حنجره و صدایش سرمایھ .از «ادعا» بھ «عمل» و جایگزین کردنِ «رسم» بھ جای «اسم» بود  

 . مال نبود، بلکھ امانتی بود کھ تماماً «وقفِ روضھ» شده بود 

کرد و حتی  شد. در روزگاری کھ حقوق معلمیِ او از دو ھزار تومان تجاوز نمی ی امتحاناتِ دنیوی مشخص می عیارِ این اخلاص، در کوره

بھای اتاقی ساده را نداشت، ھیئتی (ھیئت قائم) بھ او پیشنھاد کرد کھ در ازای تنھا یک ساعت مداحی در ھفتھ، سندِ یک  توانِ پرداخت اجاره

ی سنگینِ مادی، پاسخی از جنسِ آزادگیِ حسینی بود: «من فروشی خانھ و یک خودرو را بھ نامش بزنند. پاسخِ غلامعلی بھ این وسوسھ

ی گذاری نیست و مدالِ اخلاص را تا ابد بر سینھ بیت (ع) در بازارِ دنیا قابلِ قیمت او با این کلامِ قاطع، نشان داد کھ نوکریِ اھل  .نیستم»  

 تاریخِ ستایشگری حک کرد. 

تخلص»  رسید. غلامعلی کھ شاعری توانمند بود، اشعارش را «بی کردنِ «مَنیتّ» نیز بھ اوج خود میاخلاصِ او در گریز از شھرت و لھ

او برای   . گریخت تا «اثر» بماند، نھ «صاحبِ اثر»  ھا و تحسینِ مردم میسرود تا نامی از او بھ یادگار نماند. او ھمواره از لنز دوربینمی
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دید پیرمردی مشتاقِ خواندن کرد؛ اما وقتی در ھمان مجلس می گذاشت و بیش از صد بیت شعر حفظ می یک مجلس، دو ماه تمام وقت می 

 گفت:سپرد و با لبخندی از سرِ یقین میدرنگ میکروفون را بھ او میاست، بی

 شکست. شدن، ھرگز دلی را نمی او برای دیده . «ھر کس روزیِ خاص خود را دارد»  

ی عملی و «کلاسِ درسِ شھادت» برای رزمندگان تبدیل ھای او را از یک «ذکرِ صِرف»، بھ یک بیانیھھمین طھارتِ نیت بود کھ روضھ 

 . کردمی

 کرد. خواند، بلکھ آن را با تمام وجود زندگی می اش نمیمصیبت را تنھا با حنجره  شھید غلامعلی رجبی،"

 " .اش داشتاز این رو، نفوذ کلام او پیش از آنکھ برخاستھ از فنونِ مداحی باشد، ریشھ در سکوت، سیره و اقتدار اخلاقی

عزا خوانده بود و مداحی ای کھ یک عمر برای رضایتِ صاحب سرانجامِ این نوکریِ خالصانھ، در آوردگاهِ خونینِ مرصاد رقم خورد. حنجره

اش در میدان نبرد، با سھ بار تکرارِ نامِ مقدسِ «یا زھرا (س)»، مُھرِ شھادت را بر  ھای خاکی، در آخرین نفس.دانست نھ حرفھرا رسالت می

 . ی مرگ، زندگی کرده است طومارِ زندگیِ سراسر اخلاصِ خود زد و نشان داد کھ مداحی را تا لحظھ
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 ی اخلاص؛ آداب و اسرار ستایشگری فصل چھارم: نغمھ

در مکتب ستایشگری شھید غلامعلی رجبی، ھنر مداحی پیش از آنکھ وابستھ بھ تارھای صوتی و فنون حنجره باشد، بھ تارھای دل پیوند 

کند»  خورده است. در نگاه او، «حنجره راه صدا نیست، راه دل است. اگر دلت با صاحب عزا گره بخورد، صدایت خودش راھش را پیدا می

کرد؛ بلکھ چھل شب متوالی برای حضرت ھای رایجِ آوازی بسنده نمیبر ھمین اساس، او برای وسعت بخشیدن بھ صدای خود بھ تمرین   .

ریخت تا زنگار از آینھ روح بزداید. برای غلامعلی، تھذیب نفس بر مھارت صوتی مقدم بود و خواند و اشک می زھرا (س) روضھ می 

 .رفت» «اخلاص، بھترین کوک برای صدای او بھ شمار می 

ای بھ فضای مرثیھ ھای رایج و وارد کردنِ زبان ساده و کلمات محاوره ترین ابداعات او در مسیر ستایشگری، عبور از تکلف یکی از مھم 

 .واسطھ بر عمق جانِ مخاطب بنشیند شد تا کلامش بیبودن سبب میخواند و ھمین مردمی بود. او با دلی ساده و خاکی می 

اش رخنھ کند و  سرود تا مبادا مَنیتّ در نوکریتخلص» می گریخت. اشعارش را غالباً «بیاو در ساحت شاعری نیز از نام و نشان می  

 ھمواره تأکید داشت کھ «اثر» باید بماند، نھ «صاحبِ اثر» 

 اکبر (ع) تخلص خود را بھ زیبایی با بندگی گره زده است: ای بھ مناسبت ولادت حضرت علیدر میان اشعار او، تنھا در قطعھ  



ناصرکاوه _ السلام ھمسیر حسین علیدر     

28 
 

 علی»«دلبرا گر تو را نام باشد علی / نام من ھم بود غلامِ 

افزایی و دعوت بھ عمل ی اخلاصِ» غلامعلی، شعر و روضھ تنھا ابزاری برای گریاندن نبود، بلکھ سلاحی برای بیداری، بصیرت در «نغمھ 

 . رفت بھ شمار می 

«سنگر، ھیئت است و ھیئت، سنگر».  او در دوران دفاع مقدس، مرز میان ھیئت و جبھھ را برداشت و با بینش عمیق خود نشان داد کھ   

ی تاریخی نبود؛ بلکھ رجزی حماسی برای مقابلھ با یزیدیان زمان بود و بھ ھای عملیات، صرفاً یادآوری یک مرثیھھای او در شب روضھ 

 . شد معنای واقعی کلمھ، بھ «کلاس درس شھادت» برای رزمندگان تبدیل می 

غلامعلی رجبی نشان داد کھ   .شد، نھ در ھیاھو و تشویقِ جمعیت  عزا خلاصھ می آداب ستایشگری در مکتب او، در جلبِ رضایت صاحب 

 کند.الله را با پول، تریبون و شھرت معاملھ نمیمداحِ حقیقی، نوکریِ آل 

و ثابت کرد کھ ستایشگر پیش از آنکھ با زبان   .ھای دنیوی بود  اعتنایی بھ وابستگیاو تجسمِ عینیِ مدارا با مردم، خدمت خالصانھ، و بی 

 اش زیستھ باشد. مرثیھ بخواند، باید مرثیھ را در متن زندگی 



ناصرکاوه _ السلام ھمسیر حسین علیدر     

29 
 

 



ناصرکاوه _ السلام ھمسیر حسین علیدر     

30 
 

 ھا ی طلایی؛ اصالت در عصر بدلفصل پنجم: حنجره

شود، سیره شھید ھای مکررِ جمعیت سنجیده میھای صوتی و تشویق ھای ظاھری، پردهوبرقدر روزگاری کھ گاه عیار ستایشگری با زرق 

 دھد.  غلامعلی رجبی تعریفی سراسر متفاوت از ھنر مداحی ارائھ می

 شود؛ بلکھ حاصل پیوند عمیقِ سھ عنصر است:  ی طلایی» صرفاً بھ صدای خوش یا توانایی فنیِ خواندن خلاصھ نمی در مکتب او، «حنجره 

 پذیری». بیت (ع)» و «تبدیل روضھ بھ عمل و مسئولیتبستگی بھ اھل «ادب و تھذیب نفس»، «اخلاص و دل 

 . در این نگاه، مداحی نھ یک حرفھ برای کسب درآمد، بلکھ رسالتی الھی است  

 حنجره؛ راه دل 

 ای داشت کھ از استادان خود فرا گرفتھ بود: زیربنای اصالتِ صدای غلامعلی، ریشھ در آموزه

 . کند»عزا ھمراه باشد، صدایت خودش راھش را پیدا می«حنجره راه صدا نیست، راه دل است. اگر دلت با صاحب 
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ھا را بگریاند، در خلوت خویش با مصائب اش بھ کار بست. او پیش از آنکھ برای مردم بخواند و آنرجبی این سخن را در تمام ابعاد زندگی 

 گریست.الله می آل

خوانی متوالیِ او برای حضرت زھرا (س)، نھ برای تمرین حنجره و نمایش توان صوتی، کھ برای صیقل روایتِ چھل شب خلوت و روضھ  

 . دادن روح و کوک کردنِ صدای درون با حقیقتِ اخلاص بود

 ھا ھای اصالت در برابر بدل شاخصھ 

اثر در ساختن انسان. گیرند؛ صداھایی شاید زیبا اما تھی از معرفت، و اجراھایی پرھیجان اما بیھا» قرار میدر برابر مداحِ اصیل، «بدل 

در سیره غلامعلی رجبی و منطبق بر نگاه رھبر معظم انقلاب، ستایشگرِ مطلوب سھ ویژگیِ «معرفت»، «سلامت قلب» و «ایستادگی» را 

شود. شعر و لحنِ اصیل باید پشتوانھ علمی در خود جمع کرده است. صدای زیبا بدون سلامت قلب و پاکیِ درون، ھرگز طلایی محسوب نمی 

ھا ساخت و سپس بھ ساختن جامعھ غلامعلی ابتدا خود را با این نغمھ .خواھی سوق دھدداری واقعی و عدالت داشتھ باشد و مخاطب را بھ دین

 پرداخت، چرا کھ معتقد بود:

 . تواند مخاطب را بسازد» «مداحی ھنری است کھ اگر ھنرمند را نسازد، ھرگز نمی 
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 آزمون اخلاص و فرار از شھرت 

ای است کھ غلامعلی شود. اینجا ھمان نقطھھا آغاز می گذارد و تشویقترین گردنھ در مسیر ستایشگری، زمانی است کھ صدا اثر میسخت 

طلبی و حواشی فرار  دانست» و ھمواره از شھرت عیارِ اصالت خود را نشان داد. او «تعریف و تمجید مردم را سمی برای اخلاص می

داد کھ میان زندگی  نظیر بھ والدین و نخواندن برای منافع مادی، نشان میزیستی، استفاده از وسایل نقلیھ معمولی، احترام بیساده کرد.  می

 .عزا» را با تشویق جمعیت معاملھ نکرده است  روزمره و مداحی او ھیچ تناقضی وجود ندارد و او رضایت «صاحب 

 از ھیئت تا سنگر؛ شھادت گواه نھایی

ی او شیپوری برای بیداری و ھدایت بود. او در دوران دفاع مقدس، کربلا را بھ مسئولیتِ  صدای غلامعلی تنھا برای گریاندن نبود؛ حنجره

در عملیات مرصاد رقم خورد؛ جایی کھ    نھایتِ این ایستادگی،  . ھایش در سنگرھا بھ رجزِ مبارزه با باطل تبدیل شد  روز پیوند زد و روضھ

او با سھ بار تکرار ذکر «یا زھرا (س)» بھ شھادت رسید و با وصیتِ کوتاه اما عمیقِ خود ثابت کرد کھ حرف و عملش یکی است: «ما  

ی ھدایت بود و امروز در عالم ملکوت، در محضر معصومان (ع) بھ تسبیح ی او در دنیا وسیلھحنجره .امام خود را تنھا نخواھیم گذاشت»  

 ای کھ از خاک تا عرش امتداد یافت.خداوند مشغول است؛ حنجره
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 فصل ششم: بھ سوی حسین؛ ھجرت از خود بھ خدا 

در منطق ستایشگریِ شھید غلامعلی رجبی، «مسیر حسین (ع)» یک جغرافیا نیست کھ بھ سرزمینی بھ نام کربلا محدود شود، و یک تاریخ  

، حرکت بھ سوی سیدالشھدا  شھید رجبیبرای . ھجری متوقف مانده باشد؛ بلکھ یک «انتخاب» مستمر و روزانھ است  ۶۱نیست کھ در سال 

 خورد؛ سفری درونی و ھجرتی عظیم از خودخواھی بھ خداخواھی. شد، بلکھ با «شدن» رقم می (ع) با «رفتن» آغاز نمی

 تبدیل روضھ بھ سبک زندگی 

در مکتب او، یک ستایشگر    ای بھ قلب حقیقت» است.ھا باشد، «سفرنامھ ای بھ سوی جبھھ کتابِ زندگی غلامعلی، پیش از آنکھ سفرنامھ 

. او طلبی و خودخواھی پاک سازدپیش از آنکھ بتواند دیگران را بھ خیمھ حسین (ع) دعوت کند، باید معبد روح خویش را از کینھ، منفعت 

اشتند؛ معتقد بود مداح ابتدا باید از دنیاطلبی، ریا و خودمحوری عبور کند؛ چرا کھ شھدا «دعا داشتند، ادعا نداشتند؛ نیایش داشتند، نمایش ند

   .حیا داشتند، ریا نداشتند و رسم داشتند، اسم نداشتند»

 " ھجرتِ غلامعلی، گذر از «اسم» و شھرتِ مداحی، بھ «رسمِ» سربازی بود."
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شود: گفتن حقیقت بھ جای سکوت در برابر دروغ، ترجیح ھای اخلاقی و اجتماعی تکرار میدر سیره شھید رجبی، کربلا ھر روز در تصمیم

کرد بھ خواند، بلکھ تلاش می او تنھا درباره حسین (ع) نمی   .ندادن منفعت شخصی بر حق دیگران، و انتخاب انصاف بھ جای خودخواھی  

خواند تبدیل شود. از این منظر، مداحی صرفاً یک اجرای ھنری یا برانگیختن احساسات نیست؛ بلکھ بخشی از روند تربیت حقیقتی کھ می

 زند. انسان است کھ احساس را بھ بصیرت و تصمیم اخلاقی گره می

 سپری زنی تا سینھاز سینھ

رسید. صدای برای غلامعلی، ندای «ھَل مِن ناصِرٍ ینَصُرُنی» یک خطابِ تاریخی در گذشتھ نبود؛ بلکھ دعوتی بود کھ ھر لحظھ بھ گوش می 

مجلس روضھ برای او مقدمھ و جولانگاهِ تربیت یاران حق بود، تا جایی کھ    .خواھی استمداح، در واقع پاسخِ امروز بھ این ندای یاری

تعبیر می  مقدمھ شھادت»  است..شد«روضھ،  نھفتھ  او  راز شھادت  در  درونی  این ھجرت  آن سینھ کھ عمری «سینھ   غلامعلی  اوج  زنِ 

اش سپر راه حسین علیھا) بود، با الگوپذیری از بانویی کھ نخستین مدافع حریم ولایت بود، سرانجام «سینھاللهشکستھ» (حضرت زھرا سلام

اش را  ید ای شھیدان خدایی» و تحقق معنای آن در زندگیِ غلامعلی از میان رفت؛ او نوحھ ئ ی «کجافاصلھ میان خواندنِ نوحھ   (ع) شد»  

ی طبیعیِ مسیری است کھ انسان در این نگاه، شھادت پایان ناگھانی یک زندگی نیست، بلکھ نتیجھ  «زیست» و با خون خود بھ آن پیوست.

 در آن از خود عبور کرده و برای خدا زیستھ است.
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 ای تا عرش؛ عرفان در مداحیفصل ھفتم: پنجره

شود؛  ھای صوفیانھ گم نمیمؤمنانھ شھید غلامعلی رجبی، «عرفان» در ھزارتوی اصطلاحات پیچیده و انزواطلبی در منظومھ فکری و زیست

   .یابد بلکھ در پیوند شگرف میان «ھنر، تھذیب نفس، اخلاص، ادب حضور و عمل» تجلی می 

او بھ عنوان «ذاکر تراز انقلاب»، ثابت کرد کھ مداحی یک حرفھ یا ھنرِ صرفاً اجرایی نیست، بلکھ «رسالتی الھی» و ریسمانی از نور است  

 . کندکھ زمینِ تاریک را بھ آسمانِ حقیقت متصل می

 ھای یک سلوک ریشھ

سوختگان مسیر  ای بالید کھ پدرش، حاج حسن، خود از استادان اخلاق و دل این عرفانِ پویا، ریشھ در خاکی پاک داشت. غلامعلی در خانھ

 داد.عشق بود و فضای خانھ ھمواره عطر یک ھیئت کوچک و باصفا را می

بیت (ع)» را ھا، باید «زیستن در سایھ معارف اھل آلایش در جنوب تھران آموخت کھ پیش از شنیدن نغمھاو در ھمین مجالس ساده و بی  

 ھای صوتی غلبھ داشت. گری ھنری و تکنیکدر این بستر تربیتی، سادگی و خلوص ھمواره بر جلوه .بیاموزد
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 حنجره؛ محمل روح و راه دل 

ای برای تولید آوا  ترین مبانی عرفانی در مکتب ستایشگریِ رجبی، نگاه او بھ ابزارِ ھنر بود. از منظر او، حنجره صرفاً عضلھیکی از عمیق

 نیست، بلکھ «محمل روح» و «راه دل» است.  

ترین صداھا نیز  ترین و موسیقاییھا فرو رفتھ باشد، حتی زلالھا و دنیاطلبیغلامعلی بر این باور بود کھ اگر قلب آدمی در غبار روزمرگی 

 . اثر خواھند بود. بھ ھمین دلیل، در سیره او «تھذیب نفس بر تعلیم موسیقی کلام مقدم است»روح و بی خشک، بی 

 نشینیِ اشکی اخلاص و چلھ نغمھ

سازی روح خویش جھت خواندن مرثیھ حضرت زھرا (س)، ھای عاشقانھ او دید. او برای آماده توان در ریاضت اوج این ادبِ حضور را می 

ھای آوازی نبود؛ بلکھ  نشینی، تمرین حنجره یا تسلط بر ردیف چھل شب متوالی در خلوتی عارفانھ گریست و خواند. ھدف از این چلھ 

 او بھ این حقیقت بزرگ دست یافتھ بود کھ:    سازی درون و ایجاد پیوندی ناگسستنی با «صاحب عزا» بود.پاک

 . کند» «حنجره راه صدا نیست، راه دل است. اگر دلت با صاحب عزا گره بخورد، صدایت خودش راھش را پیدا می 
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 ای در وسعت ملکوتمرثیھ 

خواند و خود پیش و بیش از ھر برای تشویق مستمع، کھ برای لبخند رضایت صاحب عزا میمداحِ حقیقی در نگاه غلامعلی، کسی است کھ نھ

 سوزد. ای در آتش این مصیبت میشنونده

 ھمین خلوص ناب است کھ او را مصداق آیھ شریفھ «وَرَفعَْناَ لکََ ذِکْرَکَ» قرار داد؛  

 ذکری کھ با تمام وجود از جان برخاست و بھ جای آنکھ تنھا در چاردیواری ھیئت بماند،

   .پرواز کرد و «در ملکوت اعلی شنیده شد»  

 " رجبی، عرفانِ عمل بود.شھید غلامعلی عرفانِ "

مرتبھ  شھید غلامعلی، بھ  از ستایشگری  نھایت  در  و  بھ رسالت،  اخلاص  از  اخلاص،  بھ  ھنر  و  از  و شھادت رسید  اعلای سربازی  ی 

 . ای بھ سوی عرش گشوداش بھ معنای واقعی کلمھ، پنجره حنجره 
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 فصل ھشتم: سرود جھانی ھمدلی؛ انسان و ضربان قلب مشترک

شود؛ آنجا کھ در آغازِ آفرینش، ھیچ نبود جز یک طنین؛ ی فکری این اثر، روایت انسان از یک تصویر بنیادین و شگرف آغاز میدر منظومھ

پیچید؛ ضربان قلب ھستی» و ما ھمھ، در ھر کجای این کره خاکی، فرزندانِ ھمان کرانگی می «تنھا یک ضربانِ آرام و عظیم کھ در بی 

دھد. تراژدی و  ارتقا می  «سرود جھانی ھمدلی» ی فردی یا محلی، بھ یک  این نگاه، داستان زیستن انسان را از یک تجربھ .ضربانیم  تک

ھا این طنینِ اصیل را فراموش کردند و ھرکس صدای خویش را تنھا موسیقیِ حقیقیِ ای آغاز شد کھ انسانبحران بشرِ امروز دقیقاً از نقطھ

 جھان پنداشت.

 ارکستر انسانیت و زبان مشترکِ اشک

نوازد.  ھا، بلکھ ارکستری بزرگ است کھ ھر فرد در آن سازی متفاوت میجھانِ انسانی در این دیدگاه، نھ میدانی برای سرکوب و حذف تفاوت 

در این میان، آنچھ مرزھای ساختگیِ زبانی،   .ھاست کردن صداھای دیگر نیست، بلکھ در ھارمونی و ھماھنگی آنکمال و زیبایی در خفھ

ھا،  ھا، زبان مشترک ما شدند» و «اشک «زخم دھد، درکِ متقابل از رنج است.  ھا را بھ ھم پیوند مینوردد و انسانقومی و جغرافیایی را درمی 

 شکند. گیرد کھ انسان دریابد در شکستن قلب دیگری، در واقع قلب خود اوست کھ می ھمدلیِ حقیقی زمانی شکل می   . میثاق جھانی ما گشتند»
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 ھمدلی؛ ھنرِ عمیق شنیدن

 کند کھ: ترین مفاھیم در این فصل، بازتعریفِ کنشِ حضور در جھان است. متن تأکید مییکی از درخشان

 تر گوش سپردن است» «دیدن در جھان، بھ معنای بلندتر فریاد زدن نیست؛ بھ معنای عمیق 

حتی —ای کھ ھمھ در پی اثباتِ خود با بلندترین صداھا ھستند، دعوت بھ سکوت و شنیدنِ ضربان قلب انسانی کھ در کنار ما ایستادهدر زمانھ 

راھی برای بازگشت بھ فطرت است. این توجھ بھ لرزشِ صدای دیگری و درک رنجِ او، ھمان «ضربان قلب —اگر دشمن پنداشتھ شود

 ما را نجات خواھد داد.مشترک» و تنھا حقیقتی است کھ 

 مداحی عاشورایی در قامتِ سرود جھانی

 خورد.بیت (ع) و فرھنگ عاشورایی پیوندی ناگسستنی میدوستانھ، در نھایت با رسالتِ ذاکر اھل شمول و انساناین نگاهِ جھان

صدا  ای خوش یابد کھ ورود بھ دستگاه سیدالشھدا (ع) تنھا با داشتنِ حنجره شود، درمی ھای عاشورایی» خطاب می مخاطب کھ «وارث نغمھ 

 .ممکن نیست؛ بلکھ شرط بنیادینِ آن، داشتن «دلی شکستھ» و «نیتی خالص» است 
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 شود. از این منظر، مداحیِ اصیل (ھمان مسیری کھ امثال شھید غلامعلی رجبی پیمودند) خود بھ یک «سرود جھانی ھمدلی» بدل می 

ھا را بھ درک دردِ  کند و انسانھا را بیدار میشکند، دل گیری از زبان مشترکِ اشک و رنج، مرزھا را میی سرخِ ستایشگر، با بھره حنجره 

 خواند.دیگری فرامی

 ھا در مسیر حسین (ع)؛ تداوم تپش قلب

 رسد،سرودِ جھانیِ ھمدلی در اینجا بھ پایان نمی

 یابد.بلکھ در فصلی با عنوان «در مسیر حسین (ع)» تداوم می 

   . شمول بھ کرامت انسانی و حقیقتِ قیام عاشوراست این مسیر، پلی درخشان میان نگاه جھان 

 گیرد. شود و سرود ھمدلی، رنگ و بوی ابدیت بھ خود میھای قلبِ سیدالشھدا (ع) کوک می ھا با تپشدر این مسیر، ضربان قلب انسان
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 فصل نھم: شھید رجبی و ھوش مصنوعی؛ تقابل سنت و تکنولوژی

سازی کند، پرسشی سترگ در برابر  کوشد ھر حقیقت و احساس انسانی را شبیھ ھا، آنجا کھ فناوری میدر عصر چیرگیِ ماشین و الگوریتم

 توان «اخلاص» را کُدنویسی کرد؟ کند: آیا میھنر ستایشگری قد علم می

ی سرخ» را بازآفرینی کند؟ بررسی زیستِ شھید غلامعلی رجبی در مواجھھ با  آیا ھوش مصنوعی قادر است حرارت و سوزِ یک «حنجره 

 .ساز است ھای دوران ابزارھای نوینِ روایت، پاسخی عمیق بھ این پرسش

 ای در خاکِ اخلاص سنت؛ ریشھ

ھای خانگی،  ھای ھیئتای، بلکھ جریانی زنده و تپنده در رگ ی منجمد و موزه غلامعلی رجبی فرزندِ اصیلِ سنت بود؛ سنتی کھ نھ یک گذشتھ

ای ھای جنوب شھر بود. در مکتبی کھ او بالید، قانونِ نخستین این بود: «ادب، پیش از صدا». پیش از آنکھ حنجره عطر چای روضھ و کوچھ 

برای خواندن باز شود، باید دلی برای خدمتگزاری بشکند و گوشی برای شنیدن تربیت شود. صدای او از دلِ تاروپودِ ھمین سنتِ زنده  

 . ھای سخت بودھای شبانھ و حضور در میدان ی اشک، تھذیب، خلوتجوشید؛ صدایی کھ تکنیکِ صرف نبود، بلکھ عصاره می 
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 مرزھای ماشین و اصالتِ انسان

 اش، کنندهھای خیرهھوش مصنوعی، با تمام توانایی

 تواند زیروبمِ یک صدا را با دقتی شگرف تقلید کند، می

 ی انسانی» را بازتولید نماید.ی زیستھتواند «تجربھ اما ھرگز نمی

 کند. گریزد و در نھایت، جان خود را در راه حقیقت فدا نمی از شھرت نمی   گرید،ھای شب برای رضای خدا نمی کشد، در نیمھ ماشین رنج نمی  

 ھا بود. ھای او در جبھھو فداکاری  ش در متن جامعھ و ھیئت ھای مذھبی ا ھای اخلاقیصدای اصیل غلامعلی، پژواکِ انتخاب  

 ھای عملیات، صرفاً کلماتی موزون برای گریاندن نبودند، بلکھ «مانور آمادگی برای شھادت» بودند. ھای او در شبنوحھ

ی انسانی و بازتولیدِ جاست کھ مرزِ قاطعِ میانِ اصالتِ حنجرهگنجد و دقیقاً ھمینگر و جانِ فداکار، در ھیچ الگوریتمی نمیاین روحِ انتخاب 

 .  گرددماشینی روشن می 
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 تکنولوژی؛ پلی برای تداومِ پژواک 

 آید. پردازد؛ بلکھ بھ خدمتِ آن درمی ایستد و بھ تخریب آن نمیی فکری، فناوری در برابر سنت نمیبا این حال، در این منظومھ

ی شھید جایگزینیِ حنجره— ھای سینمایی و رمان گرفتھ تا سمفونی و شعر نواز پرده—ھای نوین ھنریرسالتِ ھوش مصنوعی و قالب 

 کند. ی سرخ را بھ گوش نسلی برساند کھ در جھانِ تصویر و سرعت زندگی مینیست؛ بلکھ ساختنِ پلی است تا پژواکِ آن حنجره

تواند در قالب یک «سمفونی گیرد تا نشان دھد سنتِ عاشوراییِ رجبی چگونھ می فناوری در اینجا نقش یک راویِ امروزی را بر عھده می 

 . چندبخشی» از ھیئت تا جبھھ و شھادت، برای مخاطبِ معاصر بازآفرینی شود 

ھای تپنده و ی نور ھمواره ھمان قلب ھا را بازتاب دھد، اما چشمھتواند نورِ این حنجرهای است کھ میدر نھایت، ھوش مصنوعی تنھا آینھ

 ماند.ھای سوختھ باقی میسینھ

نسبتِ درست میان سنت و فناوری، نھ جایگزینی، بلکھ «تداوم» است؛ تداومِ راھی کھ در آن، نھ فقط تصویر و صدای یک مداح، بلکھ  

 شود.ھای فردا منتقل می ستیز از مسیرِ ابزارھای نوین بھ قلبروحِ یک مکتبِ ظلم 
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 ریسمانی از نور؛ رسالت ذاکر حسینی:  فصل دھم 

حقیقت آن است کھ پایان این نوشتھ، آغاز راھی دیگر است؛ راھی کھ نھ بر کاغذ، بلکھ در دل،   ایم،اینک کھ بھ انتھای این سفرنامھ رسیده 

 یابد. در صدا، در اشک، در نیت و در عمل ادامھ می

اگر این اوراق، روایتی از مداحی و اخلاص و شھادت بود، اکنون نوبت آن است کھ این روایت در جان تو زنده شود. این کتاب بھ پایان  

 رسد، اما رسالت ذاکر حسینی ھرگز پایان ندارد. می

کران ای گرفتھ است. ھر آنچھ خواندی، از ثواب بی راه تو تازه آغاز شده است. اوراقِ این کتاب بھ پایان رسید، اما رسالتِ تو جان تازه 

 ستایشگری تا مسئولیتِ سنگینِ آن، و از الگوی درخشان شھیدی با اخلاص، ھمھ و ھمھ یک پیامِ روشن داشت: 

دستگاه سیدالشھدا (ع)، جایگاه مقربان است و شرط ورود بھ این حریم امن، نھ فقط «صدای خوش»، کھ «دلی شکستھ» و «نیتی خالص»  

بیت (ع) تا سنگینی امانت مداحی، ھمگی یک پیام روشن داشت: دستگاه سیدالشھدا  ھرآنچھ خواندی، از ثواب اشک بر مصائب اھل  است.

 (ع) جایگاه مقربان است و شرط ورود بھ آن، نھ طنین خوش صدا، کھ شکستگی دل، صفای باطن و خلوص نیت است.
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شود کھ زمین مداحی، اگر از سوز دل تھی شود، تنھا صوتی گذراست؛ اما اگر با معرفت و اخلاص ھمراه گردد، بھ ریسمانی از نور بدل می 

 زند.را بھ آسمان پیوند می

ای زنده از امکان «اصیل ماندن» در روزگار شھید غلامعلی رجبی، برای ما فقط یک خاطره یا یک نام در دفتر تاریخ نیست؛ او نشانھ

توان ھم ذاکر بود و ھم مجاھد؛ ھم اھل اشک بود و ھم اھل ایستادگی؛ ھم در محراب سوز داشت و ھم در سنگر  ھاست. او آموخت کھ میبدل

 حضور. 

 رساند.زنی بھ مسئولیت می برد و از سینھتفسیر این حقیقت بود کھ روضھ، اگر راستین باشد، انسان را از مجلس بھ میدان می  او زندگی  

 او ثابت کرد کھ ذاکر حسینی، تنھا راوی مصیبت نیست، بلکھ پاسدار پیام، پرچمدار بصیرت و نگھبان راه حقیقت نیز ھست.  

شود: پیش از آنکھ بخواھی دل دیگران را بلرزانی، باید دل خود را بیدار کرده باشی. ترین درس این کتاب آغاز میجاست کھ مھماز ھمین

 پیش از آنکھ در پی شعر خوب باشی، باید حال خوب را در جانت یافتھ باشی. 

 " وجوی رضایت حضرت زھرا (س) باشی.پیش از آنکھ بھ تشویق مردم بیندیشی، باید در جست "
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 "این راه، راه شھرت نیست؛ راه شرافت است. راه معاملھ نیست؛ راه تسلیم است. راه نمایش نیست؛ راه بندگی است."

 اند:فرموده  ایخامنھ شھید انقلاب، امام  رھبر حکیم کھ یِ صرف. چنانمداحی، رسالت است نھ یک حرفھ 

 «مداحی اھل بیت، یک کار ھنری صرف نیست، یک مأموریت و مسئولیت سنگین است.» 

کند. صدا، این امانت الھی، آنگاه کھ با غبار ماتم حسین (ع) این تعبیر، مرزِ قاطعِ میان یک اجرای ھنری و یک رسالت الھی را ترسیم می 

ی ذاکر تا عرش خدا خورد، دیگر تنھا یک موجِ صوتی نیست؛ «ریسمانی از نور» است کھ از حنجرهشود و با عشق گره میمتبرک می 

 لغزاند، گواھی است بر پیمانی ازلی. ای میشود. ھر دم و بازدمش، تسبیح است و ھر قطره اشکی کھ بر گونھ کشیده می

 " خواھی صدایت ماندگار شود، بگذار نخست نیتت پاک شود.ھای عاشورایی، اگر می ای وارث نغمھ"

ات نیز خواھی نامت در این دستگاه پذیرفتھ گردد، بکوش تا زندگیخواھی اشکت اثر کند، بگذار معرفتت عمیق شود. و اگر میاگر می  

ھمچون نوایت، رنگ حسین (ع) بگیرد. امروز جھان، بیش از ھر زمان، بھ صداھایی نیاز دارد کھ از دل حقیقت برخیزند؛ صداھایی کھ ھم 

 خوان مظلومیت باشند و ھم فریادگر عدالت.مرثیھ 
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 ھاغلامعلی؛ الگوی انسان اصیل در عصر بدل:   کلام آخر

نیاز از اکو و باند، صدایش  ای را کشف کنیم کھ بیما در این کتاب نخواستیم بھ شما «تکنیک» مداحی بیاموزیم، بلکھ خواستیم رازِ حنجره 

 رفت.  تا اعماق ملکوت می 

 ھا نبود.  نیافتنی در آسمان یک قدیسِ دست  —اش را داشت کھ این قلم افتخار دوستی و شاگردی  —شھید غلامعلی رجبی (جندقی) 

 "ھا، ھنوز ممکن است.یک انسان واقعی بر روی ھمین زمین بود کھ بھ ما نشان داد «اصیل بودن» در عصر بدل  شھید رجبی،"

ی انگیز «محراب» و «سنگر» بود؛ ھنرمندی کھ موسیقی کلامش، ادای دین بھ ساحت قدس ولایت بود و تسبیحش با ماشھاو تلاقی شگفت 

 نوا شد. تفنگش ھم

ی او روضھ را از یک ذکر صرف، بھ یک «مانیفست عملی» برای زندگی و مرگ مؤمنانھ تبدیل کرد و بھ ما آموخت کھ مداح، یک رسانھ  

نمایی ی انسانی فراتر از ھر مرزی است؛ قطب اش» روضھ بخواند، نھ فقط با صدایش. شخصیت او یک سرمایھسیار است کھ باید با «زندگی

 دھد.کھ در ھر زمان و مکانی، جھتِ «انسانِ اصیل بودن» را نشان می
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 سرود جھانی ھمدلی: پژواک یک قلب مشترک 

رسالت ذاکر در این روزگار، فراتر از یک جغرافیای محدود است؛ رسالت او نواختنِ «سرود جھانی ھمدلی» است. در آغاز، ھیچ نبود جز  

اه یک طنین؛ ضربانِ آرام و عظیمِ ھستی. اما دیوارھا از جنس «من» و «دیگری» بالا رفتند و ما پژواکِ وجودِ خود را با اصلِ آن طنین اشتب

 گرفتیم.

فاجعھ از آنجا آغاز شد کھ فراموش کردیم ضربان قلبِ آن دیگری نیز از ھمان طنینِ مادر جان گرفتھ است. تا آنکھ راز بزرگ در «درد»  

زند، اشکش ھمان شوری را دارد کھ اشکِ مادری در ایران. شرم پدری در  آشکار شد. وقتی مادری در غزه بر جسد فرزندش ضجھ می 

فرقی نمبکن کھ  ی ذاکرِ حسینی،  حنجره "ھا، میثاق جھانیِ ما.ھا، زبان مشترک ما شدند و اشک عراق، ھمان شرم پدری در یمن است. زخم 

 "کند.شکستگی، پژواکِ آشنایِ فطرت را بیدار می ی اتصالی است کھ در عمق ھر رنج و دل ھمان نقطھ کجا باشد ھرکجا کھ باشد آنجا 

شنویم. انسانیت، یک ارکستر عظیم است و ھنرِ ستایشگر این است کھ  ما در صدای شکستنِ قلبِ دیگری، صدای شکستنِ قلبِ خود را می 

ھای دور از ھم را با یک ریتمِ فطری و مشترک بھ تپش وادارد و دیوارھای تفرقھ  ترین مصیبتِ تاریخ (عاشورا)، این قلب با یادآوریِ بزرگ 

 را فرو بریزد. 
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 زمانھ مداح بی بدیل ی  مدالِ اخلاص بر سینھ

ی دنیا کھ ھرکس نشانی از قدرت، العبور، نشان و مدالی نیاز است تا راه را گم نکنیم. در بازار مکارّهحال برای پیمودن این مسیرِ صعب 

ھای شود، اما سنگینیِ وزینِ آن را قلب آویزد، در خلوت عاشقان مدالی است کھ با چشم سر دیده نمیقیمت بر تن میمدیریت یا برندھای گران

 ی دلت بیاویز:کنند. این نشان، از جنس اخلاص است و نام درخشانش، «غلامعلی» است. این مدالِ دولبھ را بر سینھ بیدار حس می

ی غبار خاکیِ یک سنگر. زیرِ آن با خطی از  زمینھتصویری از یک جوان با چشمانی دوختھ بھ دوردست، در پس  روی اولِ مدال: •

شود  خواھم). این روی مدال واکسنِ تو در برابر فریبِ «بازار» است. یادآور می(من بھایی نمی  «أنَاَ لاَ أرُِیدُ ثمََناً»نور حک شده است:  

ی صلھ و شھرت بھ سراغت  گذاری نیست. ھرگاه وسوسھکھ نوکری در این دستگاه شغل نیست، عشق فروشی نیست و اشک قابل قیمت 

 سوزاند. آمد، حرارتِ این رو از مدال، محاسبات دنیایی را در وجودت می

ھا تصویری از یک حنجره کھ بھ جای صوت، سھ شاخھ گل سرخِ «یا زھرا» از آن روییده و طنینش تا کھکشان  روی دومِ مدال: •

فِی قلُوُبِ الْمُؤْمِنِینَ لاَ تبَْرُدُ أبَدَاً»اش حک شده:  رود. در حاشیھمی لِقتَلِْ الْحُسَیْنِ حَرَارَةً  گوید قدرتت در  . این تصویر بھ تو می«إنَِّ 

 رساند. «سوزِ دل» توست، نھ در «تجھیزات». آن حرارت درونی، ھمان اکوی حقیقی است کھ صدا را بھ عرش می
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ی ارباب در گودال وصل است و سرِ دیگرش  این بند از ابریشم نیست؛ از ھمان ریسمانی است کھ یک سرش بھ گلوی بریده   بندِ مدال: •

ات ھم راوی «مصیبت» باشد و ھم ھاشم. آویختن این مدال، متعھد شدن بھ این است کھ حنجره ی بنیی عقیلھ ھای بستھبھ دست 

 وار در برابر ظلم بایستد.ھای تشنھ بگرید و ھم زینبفریادگر «رسالت»؛ ھم برای لب 

 ی ابدیت و وصیتی برای آینده کتیبھ

ی رجبی، مانیفست نسلی است کھ  پیوندد. حماسھ رسد، بلکھ بھ یک پژواک ابدی میارکستر بزرگ تاریخ، در آخرین موومان بھ سکوت نمی

 ھا با خون امضا کرد. ھا پیمان بست و در جبھھ در ھیئت 

 الله: اما خطاب آخر بھ شما عزیزان ذاکر و ستایشگران آل

 مداحی ھنری است کھ اگر خودِ ھنرمند را نسازد، ھرگز نخواھد توانست مخاطب را بسازد.

 ناپذیر است. این یک قانون طلایی و تخلف 

 ھا خویش را ساخت تا توانست در محضر جمع، دیگران را بسازد. نشینیغلامعلی رجبی ابتدا در خلوتِ چلھ
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پس پیش از آنکھ حنجره را کوک کنید، دل را کوک کنید. پیش از یافتن شعرِ خوب، در پیِ حالِ خوب باشید و پیش از تحسین مردم، بھ لبخند 

این مسیر، پلی است بھ سوی ظھور موفورالسرور حضرت مھدی (عج). شھدا ادعا نداشتند، حیا داشتند    رضایت حضرت زھرا (س) بیندیشید.

“اگر من شھید شدم و ھنوز راه کربلا باز نشده بود،   و ریا نداشتند. حسن ختامِ این سلوک، ھمان کلامِ شھیدی است کھ عاشقانھ وصیت کرد:
من ی مرا بھ سوی آقا بچرخانید و بفرمایید: من تا اینجا توانستم بیایم، شما از ما قبول بفرمایید… و اگر بی ھر جایی کھ بھ زمین افتادم، جنازه

 بھ کربلا رفتید، مشتی از خاکش را بر گورم بپاشید، شاید بھ حرمت آن، خدا مرا بیامرزد.” 

ھایمان وقف  پس برخیز و این راه را ادامھ بده؛ با سلاح اشک، با چراغ معرفت، با اخلاص در نیت و با استواری در قدم. باشد کھ حنجره

مان ختم بھ خیر و کرامت شود. و چھ نیکو اگر پایان این راه، ھمان باشد کھ مردان خدا بیت (ع)، و عاقبت ھایمان خانھ محبت اھلحقیقت، دل

 سار نام او.کنند: زیستن در مسیر حسین (ع) و پرکشیدن در سایھ آرزو می 

  “ھَل مِن ناصِرٍ ینَصُرُنی” برخیز و با سلاح اشک و معرفت، در این جھاد مقدس فرھنگی علمدار باش. این گوی و این میدان. بھ ندای جاویدان  

مان بھ شھادت در این راهِ پرنور ختم گردد.  ھایمان بھ عطر «یا حسین (ع)» معطر، و عاقبت ات لبیک بگو. باشد کھ نفس با حنجره و زندگی 

 والسلام علی من اتبع الھدی الله…بسم
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 "  )رجبی(  جندقی غلامعلی نامھ شھید ھایی از وصیتبخش"

 "فروشمیک قطره اشک برای ارباب را بھ من ھدیھ کنید آن را بھ تمام بھشت نمی"

کنم کھ ھمھ آشنایان، اینجانب غلامعلی جندقی وصیت می  "بھ خون خویش نویسم بھ روی سنگ مزارم کھ من بھ جرم محبت قتیل خنجر یارم"

شفاعت خواھم کرد. مرا در ھیأتھا فراموش نکنید! در مجلس ختم و غیره فقط و فقط دوستان، پدر،مادر، برادرانم و خواھرانم ھمگی را  

کند و اشک بر حسین(ع) کلید پیروزی  ھا کھ بلا را دفع میکنم بھ عزاداری روضھ حضرت ابا عبدالله(ع) خوانده شود و شما را ھم سفارش می 

است. بھترین ھدیھ برای من اشک چشم برای حسین(ع) است، اگر گاھی در ھیأت ھا یک قطره از اشک برای ارباب را بھ من ھدیھ کنید از  

 .فروشمھمھ چیز برایم بالاتر است، آنقدر کھ این یک قطره را بھ تمام بھشت نمی

 ."ھا شرکت کنماگر اجازه رجوع بھ دنیا بھ من داده شود؛ دوست دارم فقط در روضھ"

 مادر، برادرانم و خواھرانم ھمگی را شفاعت خواھم کرد.  کنم کھ ھمھ آشنایان، دوستان، پدر و وصیت می

 مرا در ھیئت فراموش نکنید. در مجلس ختم و غیره، فقط و فقط روضھ حضرت اباعبدالله (ع) خوانده شود.  
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ام ھا مأنوس بودهروضھ برای امام حسین (ع) عمری است مورد علاقھ و عشق من بوده و من با روضھ و محبت اھل بیت و مجالس و ھیئت 

 .ھا شرکت کنمھا و روضھ و اگر بھ من اجازه داده شود بھ دنیا رجوع کنم و با روحم بھ شما سر بزنم فقط دوست دارم در ھیأت 

کنم  بھ خواھم اجازه دھد من بھ ھیأت بیایم و شما را ھم سفارش می ھا  از اربابم میھا و صبح مرا فراموش نکنید مخصوصاً محرم، شب 

 .کند و اشک بر حسین (ع) کلید پیروزی است کھ بلا را دفع می ھاعزاداری 

 ".دھم من قول شفاعت بھ شما می در ھیئت یاد من باشید؛ "

لامرضا، غھای روضھ و شعرم مال غلامرضا برادرم کھ در ھیأت بخواند. التماس دعا دارم. براداران عزیزم مخصوصاً  دفاتر شعرم و کتاب 

دھم و در خاتمھ از دوستان و آشنایان ھمگی خداحافظی نموده و حلالیت  شما را بھ خدا در ھیئت یاد من باشید و من قول شفاعت بھ شما می 

ھا یک قطره از اشک برای اربابم را بھ من ھدیھ  اگر گاھی در ھیئت،  (ع) استبھترین ھدیھ برای من اشک چشم برای حسین   طلبم ومی

 .فروشماین یک قطره را  بھ تمام بھشت نمیکنید از ھمھ چیز برایم بالاتر است، آنقدر کھ 

 4/ 5/ 1367_    اندیمشک – غلامعلی جندقی (رجبی) _  بھ امید دیدار در قیامت 
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 " بھ مداحان غلامعلی، ھای شھیدتوصیھ"

 " .رودآمد مردم این رشتھ را ادامھ دھد؛ تأثیر کلام و نفسش از دست می اگر مداح برای خوش "

است و اثر و تأثیر   وسیلھ، خود یک  آموزششوند باید توجھ داشتھ باشند کھ  لازم بھ تذکر است افرادی کھ در این راه وارد می 

 وسیلھ امرار معاششود و یا این کار را  خودبینینماید و اگر در این مسیر گرفتار حقیقی را خلوص در این سیر تضمین می

مردم را نبیند و صرفاً ائمھ(ع) را در مجلس حاضر در خواندن    شد و خواننده ھرچھ بیشتر  اثر حقیقی آن کم خواھد  قرار دھد

بخشد و اگر  و برای خود آنھا شعر بخواند حالتش، حالش، تأثیر نفسش، صد در صد در شنونده اثر حقیقی می   و ناظر ببیند

چھ خوب است  دھد.  کند و تأ ثیر کلام و نفس را از دست میبرای خوش آمد مردم و غیر خدا این رشتھ را ادامھ دھد ضرر می 

 ..باشد. مداح اھل بیت(ع)و نھ تنھا زبان، بلکھ روحش، دل و جان و وجود و تارو پودش  انسان مداح اھل بیت(ع) باشد

 

١۴٠۵ مرداد  ۵_  ناصرکاوهکتاب _  پایان  
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